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  اعتبار معرفتى قرآن از ديدگاه نصر حامد ابوزيد؛ رويكردی 

  ادبى  - فرهنگى

ميثم توكلى بينا
١

  

رضا اكبری
٢

  

  چكيده

هايى  نصر حامد ابوزيد، متفكر جنجالى مصری، در رابطه بـا وحـى و قـرآن ديـدگاه

كوشـيد بـرای  وی مى. رو شـد هـای مختلفـى روبـه متفاوت ابراز كرد كه با واكنش

در ايـن راسـتا بـه . متافيزيكى ارائه كند های دين اسلام تبيينى طبيعى و غير پديده

  -  بحث اعجاز قرآن نيز به صورتى متفاوت پرداخـت تـا آن را بـه اعتبـار فرهنگـى

زبـانى آن را بـه عنـوان مـتن محـوریِ فرهنگـى  ای مبدل كند كـه هـر عرب ادبى

در اين صورت ادبيات قرآن و تحليل سازوكار ادبى قرآن از منظر نقد ادبى . پذيرد مى

. دهى آن به فرهنگ را نمايـان خواهـد كـرد سازی و شكل های دوران ر، ريشهمعاص

اين ديدگاه مغايرت توصيفى با نگاه دينداران به قرآن و وحى دارد و نگرش دينى را 

دهد كه در آن قرآن در كنار بسـياری از متـون ادبـى  به نگرشى فرهنگى تقليل مى

نقد ادبى محتوای قرآن نيز مـد  گونه ايندر . آيد نشيند و به نقد ادبى در مى ممتاز مى

گيرد، حال آنكه حتى در متون ادبى رايج نيـز چنـين چيـزی مـد نظـر  نظر قرار نمى

ــر شــكل و قالــب ادبــى نيســت ــه صــرفاً ب ــدگاه  .اســت و تكي ــه، دي در ايــن مقال

  .شود ابوزيد در اين خصوص بررسى و ارزيابى مى نصرحامد

.اعجــاز، اعتبــار معرفتــى، قــرآن، شــكل ادبــى، ابوزيــد، جرجــانى :ها كليــدواژه

                                                            
 .آموخته دكتری واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامى دانش .١

 ).ع(دانشيار دانشگاه امام صادق  .٢
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  به اعجازرويكردهای رايج . 1

. اسـت» صرفه«شود همان باور  ترين سخنى كه در رويكردهای مختلف ديده مى شك معروف بى

در باور به صرفه، اين مبنا وجود دارد كه خداوند متعال مانع خواهد شد كسى بتواند مانند قـرآن را 

از ديـد او . ندك ابوزيد، به مانند شيعه، مذهب صرفه را نقد مى. بياورد و تحدّی قرآن را پاسخ گويد

ندارد و قابـل تقليـد  ذاته فىايم كه متن قرآنى ارزش  اگر باور به صرفه را بپذيريم در واقع پذيرفته

يعنى ديگر وجه اعجـاز قـرآن از خصـلت . شود های قدرت الاهى مى است و اين معجزه از ويژگى

در . شـود از قـرآن مى ذاتى آن نيست، بلكه اعجاز، فعلى ديگر از افعال الاهى است كه مانع تقليد

كند كه برخـى هـم وجـه  وی تأكيد مى. شود اين صورت به نظر او از ارزش ذاتى قرآن كاسته مى

يعنـى . اند كه در اين صورت بازگشت آن به علم الاهى خواهد بـود اعجاز را به مضمون برگردانده

رسـد  بـه نظـر مى. كنـد كه در آيات آمده آن را از ديگر متون متمايز مى» نوع و مضمون پيامى«

زيرا در اين صورت بايد، به مانند . پذيرد ابوزيد از اين وجه اعجاز به سرعت عبور كرده و آن را نمى

با فرهنـگ و جريـان سـيال  ای اشاعره، بپذيرد كه قرآن پيام الاهى با رمزگان ويژه است و رابطه

در واقـع، او . پنـدارد فهم بشر مىلذا اعجاز مضمونى و پيامى را فرا رفتن از . واقعيت تاريخى ندارد

. با هر نوع تبيينى كه به قرآن موقعيتى فراطبيعى و بيرون از عقل رايج بشری بدهد مخالف اسـت

  )256و255، ص1387زيد، ابو(

گونــه اعجــاز را كــه بازگشــتش بــه قــدرت الاهــى بــوده و امــری   پــس تــا اينجــا ابوزيــد آن

ــر آن، اعجــاز علمــى و . پــذيرد نمى –يعنــى صــرفه را  –بيــرون از ذات قــرآن باشــد  افــزون ب

البتــه نپــذيرفتن دومــين رويكــرد بــه آن دليــل نيســت كــه . پــذيرد مضــمونى قــرآن را نيــز نمى

، بلكه تنها بـه ايـن دليـل اسـت كـه اگـر آن را بپـذيرد بايـد تسـليم »بينيم چنين نيست ما مى«

در ايـن . تى اسـتاين آمـوزه شـود كـه قـرآن دارای مفـاهيمى از جـنس علـم الاهـى و فرادسـ

صورت او ديگـر نخواهـد توانسـت از ايـدۀ اصـلى خـود كـه تعامـل فرهنگـى قـرآن بـا حقـايق 

ــد ــت كن ــت حماي ــاريخى اس ــازگارند. ت ــد او ناس ــده از دي ــن دو اي ــت اي ــن . در حقيق ــين اي تبي

تـوان معـانى  ناسازگاری بدين شرح است كه اگـر قـرآن علـم الاهـى دانسـته شـود، ديگـر نمى

حاصـل تعامـل تـاريخى واقعيـت و فرهنـگ زمانـه بـا وحـى دانسـت كـه ايـن و متن قرآنى را 

  .ايدۀ اصلى ابوزيد دربارۀ قرآن است و به تفصيل در باب آن سخن خواهيم گفت

ابوزيــد بــه جــای آنكــه ايــن رويكــرد محتــوايى بــه اعجــاز را از طريــق تبيــين  ترتيب بــدين

ــاهيم ا ــى از مف ــا يك ــازگاری ب ــق ناس ــد، از طري ــد كن ــتقيم نق ــود، رد مس ــۀ خ ــيش پذيرفت ز پ

علت تأكيد بر اين مطلب آن اسـت كـه اگـر بخـواهيم بـه شـكلى توصـيفى بـه مسـئله . كند مى
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. نگاه كنـيم غنـای مضـمونى قـرآن در چشـم متـدينان و حتـى ديگـر اديـان انكارناپـذير اسـت

ــه ــدی و موعظ ــى توحي ــای اساس ــرايع، باوره ــى، ش ــت اخلاق ــه از جه ــايى ك ــادی  غن های مع

  .شود نندگان مىباعث جذب خوا

ــه ــه مى های درون در جنب ــاقلانى تكي ــه ســخنان ب ــد متنــى اعجــاز، او ب ــه دو . كن ــاقلانى ب ب

كــه در بــاب متــون  –جنبــه اشــاره دارد كــه يكــى از آنهــا ســاخت كلــى يــا بــه تعبيــر ديگــر 

ايـن جنبـۀ عـام در تفـاوت قـرآن بـا ديگـر متـون . نـوع ادبـى اسـت –رود  امروزين به كار مى

همان جنبۀ نظـم و اسـلوب اسـت كـه منظـور از نظـم و اسـلوب در اينجـا شـكل ادبـى اسـت؛ 

چراكه نظـم قـرآن بـا وجـوه متعـدّد و انـواع مخـتلفش از چـارچوب نظـام تمـامى گفتارهـای «

قــرآن اســلوبى . اين بــودهــای متــداول آن روزگــار متبــ رايــج عــرب خــارج و بــا شــكل خطاب

بـاقلانى، (. »های گفتـار رايـج پديـد آمـده اسـت مخصوص به خود دارد كـه بـا تغييـر در اسـلوب

  )52و 51، ص1، ج1952

دومــين ويژگــى تمــايزبخش قــرآن، نظــم عجيــب يــا تــأليف بــديع آن اســت كــه همــواره 

ــا وجــود طــو. مانــد بــدون تفــاوت و اخــتلاف بــاقى مى ل و منظــور بــاقلانى ايــن اســت كــه ب

تفصـــيل قـــرآن در موضـــوعات مختلـــف و متنـــوع در ســـبك نظـــم و تـــأليف آن تفـــاوتى 

ــه در حــالى كــه ســاير خطيبــان و شــاعران چنــين نيســتند و هــر. بينيم نمــى ای  يــك در زمين

ــقانه  ــزل عاش ــافظ در غ ــى و ح ــروين اعتصــامى در قصــايد حكم ــثلاً پ ــرآمدند؛ م ــر ... . س نظ

اهش، سـرانجام، مـلاك اعجـاز قـرآن را در عـدم ابوزيد اين است كـه بـاقلانى در شـرح ديـدگ

در واقـع، وی در اينجـا ميـان نـاتوانى در تقليـد . دهـد امكـان دسترسـى بـه راز اعجـاز قـرار مى

، 1387ابوزيــد، (. گــذارد يــا همانندســازی قــرآن و نــاتوانى در فهــم راز اعجــاز تفــاوت نمى

  )256 -261ص

كـه او همـواره چرا. دانـد صـرفه مىنى را بـه همـان ابوزيد دسـت آخـر بازگشـت نظـر بـاقلا

. هــای اهــل زبــان و فصــاحت از همانندســازی قــرآن نــاتوان ماندنــد كنــد كــه عرب تأكيــد مى

ــاتوانى عرب –همــين دليــل بيرونــى  ــه عنــوان  همچنــان در ســده –هــا يعنــى ن های بعــدی ب

  )264همان، ص(. دليل باقى ماند

ايـن بعـد مفقـود، توجـه . را ديـد توان به وضوح بعـد مفقـود بررسـى ابوزيـد در اين متن، مى

اســلامى تمركــز دارد،   -از آنجــا كــه او بــر فرهنــگ عربــى . اســت عــرب بــه مســلمانان غيــر

هــا  عرب ايــن حقيقتــى اســت كــه غيــر. دهــد معمــولاً ديگــر مســلمانان را مــد نظــر قــرار نمى

تواننـد بـه سـبك يـا نـوع ادبـى  حتـى آنـان نمى. توانند مخاطب تحدی قـرآن واقـع شـوند نمى

آنچـه ايشـان را در طـول تـاريخ قـانع و مجـذوب . هـا آگـاه گردنـد ويژۀ قـرآن بـه سـان عرب
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 كـه اعـرابِ   يكـى محتـوای قـرآن و ديگـری همـين نكتـه ؛شـود كرده در دو چيـز خلاصـه مى

تند از راهى كـه قـرآن بـرای شكسـت خـود در پـيش نهـاده بـود، گاه نتوانس مخاطب قرآن هيچ

سود ببرند و بـه جـای تـرور و تبعيـد از آوردن ماننـد بـرای قـرآن اسـتفاده كننـد؛ اگرچـه يـك 

ــا زبان ــر هم مســلمان خصوصــاً ب ــا عربــى  هــای غي ــى، روســى و  –ريشــه ب ــى، ژاپن مثــل چين

ابوزيـد ايـن وجـه را نيـز مـورد نقـد پـس اگـر . ماهيت اين اتفاق را نتواند ادراك كنـد –لاتينى

را از ابـزار معرفتـى تهـى كـرده  عـرب قرار دهـد لاجـرم بايـد گفـت او دسـت مسـلمانان غيـر

  .است

از سوی ديگر، ابوهاشم جبايى معتقد بـود اعجـاز قـرآن بـه دليـل تفـاوت شـكل، جـنس يـا 

معـانى فصـاحت بـدان معنـا كـه . نوع نيست، بلكه راز اعجـاز قـرآن در نظـر او فصـاحت اسـت

ايـن دو شـرطى اسـت كـه ابوهاشـم بـرای فصـاحت . نيكو را در قالب الفاظ روشن آورده اسـت

ــد مى ــد تأكي ــرون . كن ــا را از شــروط فصــاحت بي ــى نيكــويىِ معن ــدالجبار معتزل ــا قاضــى عب ام

توانــد  بــرد، زيــرا بــه ايــن نتيجــه خواهــد انجاميــد كــه قــرآن معناهــايى دارد كــه بشــر نمى مى

دانـد ولـى نـه بـه صـورت تـك  وی فصـاحت گفتـار را در الفـاظ آن مى. ردهمانند آنهـا را بيـاو

او فصــاحت را بــا . جويــد هــا چنــين فصــاحتى را مى بــه تــك، بلكــه در چيــنش مخصــوص واژه

. هاســت كنــد؛ نخســت ابــدال كــه ويــژۀ واژه تكيــه بــر ســه جنبــه از تركيــب زبــانى تعريــف مى

ــدادی واژه، واژه ــان تع ــى از مي ــدال يعن ــزي اب ــب ای را برگ ــر مناس ــورد نظ ــت م ــه در باف نيم ك

هـا كـه ايـن امـر مربـوط  دوم موقعيـت و جايگـاه واژه. گزينـى اسـت اين همان هنـر واژه. است

هــا را در يــك عبــارت  ســوم اعــراب كــه نقــش نحــوی واژه. بــه تقــديم يــا تــأخير كلمــه اســت

)200و 199، ص16، ج1965-1960عبدالجبار، ( .دهد نشان مى
  

ز ديد ابوزيـد يـك تـلاش عقلانـى اسـت بـرای آنكـه وجهـى بـرای در واقع، تلاش معتزله ا

ــا را شناســايى و  ــوان آنه ــه بت ــد ك ــوانينى بگنجانن ــد و آن را در محــدودۀ ق اعجــاز مطــرح كنن

بــه خصــوص بــا بحــث اعجــاز در . ايــن درســت بــرخلاف مــنش اشــاعره اســت. معلــوم كــرد

 ترتيب بـدينوجـه اعجـاز معانى، پيام و مضـمون سـازگار نيسـت و راز مخالفـت ابوزيـد بـا ايـن 

  .شود معلوم مى

ــذرگاهى  ــل انســانى گ ــان كــلام الاهــى و عق ــه مي ــود ك ــن ب ــه اي ــلاش معتزل ــع، ت در واق

شـدۀ زبـان بشـری تبيـين كننـد؛ چراكـه بـه تمـايز جـدّی  بگشايند و اعجاز را بر قواعـد شناخته

زليـان بـه در ايـن حالـت طبيعـى اسـت كـه معت. ميان كلام الاهى و كلام انسانى قائـل نبودنـد

ای باشـند كـه عقـل بشـری آن را درك كنـد و در برابـر آن تسـليم  دنبال يـافتن قـوانين كلـى

رُوی آنــان قــرار داده اســت تــا بــه نقــش فرهنگــى مــتن  لــذا ابوزيــد نيــز خــود را دنبالــه. باشــد
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وی در نهايـــت نظريـــۀ نظـــم و تـــأليف عبـــدالقاهر جرجـــانى ) 265، ص1387ابوزيـــد، (. برســـد

  .ستايد ترين شكل تبيين مى به عنوان كامل را) مسلك اشعری(

  ديدگاه عبدالقاهر جرجانى در اعجاز. 1. 1

ابوزيــد، از آنجــا كــه بــه مقتضــای رشــتۀ تخصصــى خــود رهيــافتى ادبــى بــه تمــام مســائل 

 صـرفاً ادبـىقرآنى دارد، بـه ماننـد جرجـانى و نيـز اديبـان معاصـر معتقـد اسـت اعجـاز قـرآن 

به نظـر جرجـانى، پـژوهش ادبـى و بـه خصـوص آمـوختن شـعر از بـاب مقدمـۀ واجـب، . است

پـژوهش . زيـرا مبنـا و مقـدّم معرفتـى بـرای شـناخت اعجـاز قـرآن همـين اسـت. واجب است

آيـد،  ادبى سرآمد همۀ علـوم اسـت و ايـن دانـش نـه تنهـا بـه كـار فهـم و شـناخت اعجـاز مى

البتـه بـه گفتـۀ طـه حسـين . بسـيار تأثيرگـذار اسـت بلكه در مسئله مهم تفسـير و تأويـل نيـز

 ترتيب بـدين) 37و  36همـان، ص(. نـه شـعر اسـت نـه نثـر، بلكـه قـرآن اسـت) قـرآن(اين مـتن 

فشـرد و در ايـن راسـتا شـعر عربـى را بـه اوج  جرجانى به شدت بر جنبـۀ ادبـى قـرآن پـای مى

گـرای عربـى از آن بـا  ىای اسـت كـه هـر اديـب مل ايـن همـان سـويه. برد ها مى و قلۀ پژوهش

زيرا بـه ادبيـات و فرهنـگ كـه در بسـتر شـعر عربـى انتقـال يافتـه . كند آغوش باز پذيرايى مى

  .اهتمامى ويژه دارد

بــه نظــر جرجــانى، محــال اســت كســى بتوانــد درك كنــد كــه قــرآن در حــدی از فصــاحت 

عـرب كـه ديـوان رسـمى  –است كه توان بشر بدان نخواهـد رسـيد؛ مگـر كسـى كـه شـعر را 

ــت ــات اس ــرلوحۀ ادبي ــى  – و س ــط كس ــز فق ــد و ني ــن اوج رقابت مى[بشناس ــد اي ــذير  توان ناپ

كشـيد، شـعر  كه شـك نـدارد وقتـى كـار بـه فصـاحت و بيـان مى] فصاحت قرآنى را درك كند

  )9و  8، ص1984جرجانى، (. بود] عرب[جولانگاه آن نژاد 

از ارزش شـعر كاسـته و آن را بـه دانـد كـه  البته ابوزيـد بـه جرجـانى ايـن انتقـاد را وارد مى

تـوانيم بگـوييم دانـش شـعر بـرای  حتـى مى. صِرف شاهدی بر اعجاز قرآن تبديل كـرده اسـت

كنـد؛ كـه همـان  او دانشى ثـانوی اسـت كـه بـه دانـش ديگـری كـه دينـى اسـت خـدمت مى

  )156، صالف2008ابوزيد، ( .دانش اعجاز قرآن است

سـت، بـه همـين دليـل بـار ديگـر شـعر را كـه جرجانى از منظری دينى به شـعر نگريسـته ا

اران بيـرون رفتـه بـود، بـه مقدمـۀ واجـب بـدل سـاخته ن كريم از كانون توجه دينـدبا ورود قرآ

ــرا اولاً نگــاه عبــدالقاهر صــرفاً . و بركشــيده اســت از ايــن لحــاظ انتقــاد ابوزيــد روا نيســت؛ زي

ــلم ــاموس مس ــعر در ق ــارۀ ش ــانى باعــث بركشــيدن دوب ــى اســت و در ث ــده اســتدين . انان ش

توانـد غنـا و برجسـتگى قـرآن  درست است كه آگاهى عربـى بـر محـور شـعر و نثـر عربـى مى
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را آشكار كند، امـا بـاز هـم پـای قيـاس قـرآن و شـعر را كـه قياسـى بيهـوده اسـت بـاز كـرده 

در حالى كه همۀ هنرمندی قـرآن بنـا بـر همـان جملـۀ مشـهور طـه حسـين ايـن اسـت . است

  .ه شعر و نه نثر رايجقرآن قرآن است ن: كه

ــا علمــای سبك ــدگاه جرجــانى ب ــاوت اســت؛ او از دريچــه دي ــاز  شــناس متف ــاوت آغ ای متف

كنـد؟ آن  پرسش او ايـن اسـت كـه چـه چيـزی گفتـاری را از گفتـار ديگـر متمـايز مى. كند مى

ــرت ــود كــه باعــث شــد  آوری كــه عــرب را در مــتن قرآنــى غافــل صــفت حي گير كــرد چــه ب

انـد؟ گـويى جرجـانى در  صـاحت و قـدرت بيانشـان در برابـر آن ناتواناحساس كننـد بـا همـۀ ف

ــين پرســش ــن چن ــه اي ــه انديشــۀ سبك پاســخ ب ــى ب ــه آرام ــك  هايى ب شناســى معاصــر نزدي

ديدگاه او اين اسـت كـه شـعر و همچنـين قـرآن، گفتـاری اسـت كـه بـه زبـان تعلـّق . شود مى

كـه آن را در مرزهـای هنـر  هـا و معـانى دارد، ولى گفتـاری اسـت كـه از طريـق برخـى ويژگى

هــايى  هــای هنــری، معــانى و ويژگى البتــه ايــن معــانى و ويژگى. شــود انــد متمــايز مى وارد كرده

ها دســت يافــت و آنهــا را مرزبنــدی كــرد و درســت نيســت كــه در  تــوان بــدان اســت كــه مى

تـوانيم بگـوييم  بـه شـكلى معاصـر مى. توصيف آنها به عبـارات غـامض گسـترده بسـنده كنـيم

آگــاهى كامــل داشــت، همــان تفــاوتى كــه » گفتــار«و » زبــان«جرجــانى بــه تمــايز ميــان  كــه

ــك  ــكى در تفكي ــت و چامس ــرچم آن را برافراش ــور، پ ــان دو سوس ــى، فردين ــمند سوييس دانش

آن را شــــكل ) performance/ الأدا (و كــــنش ) competence/ الكفايــــة(ميــــان تــــوانش 

  )159و 157همان، ص(. ديگری داد

شناســى معاصــر برگزيــده و بــدان وابســته اســت،  ای كــه ابوزيــد در زبان يكــى از آن مبــانى

امـا نكتـۀ شـايان توجـه آن اسـت كـه او مـدعى اسـت در . شناسـى سوسـور اسـت ديدگاه زبان

های تــراث، آرای سوســور در تفكيــك مشــهور ميــان  آثــار جرجــانى بــه عنــوان يكــى از نوشــته

افزايـد كـه تلقـى مطالعـۀ زبـانى بـه مثابـۀ اكتشـاف  و مىحتـى ا. شـود زبان و گفتـار ديـده مى

ای كه هـيچ فـردی از افـراد مالـك آن نيسـت و گـروه معينـى در حافظـۀ جمعـى  ساختار زبانى

ــا سوســور آغــاز نمى او در اينجــا بــه خليــل بــن احمــد . شــود خــود مالــك آننــد، در حقيقــت ب

. در قصـايد عربـى اسـت كند كـه مكتشـف علـم بحـور شـعر و نظـام قافيـه فراهيدی اشاره مى

  )186همان، ص(

ــان  ــه وســيلۀ آن مي ــا ب ــرد ت ــانى مفهــوم نظــم را مطــرح ك ــع، جرج ــار«در واق هــای »گفت

مختلف فرق بگذارد كه البته اين فـرق نـه از جهـت صـحت زبـانى يـا نحـوی، بلكـه از جهـت 

شـود و  سـبك نزديـك مى/ مفهوم نظـم تـا حـد زيـادی بـه مفهـوم اسـلوب. هنری و ادبى بود

در حقيقـت، برداشـت ابوزيـد آن اسـت . گـردد نش مطالعات ادبى يـا دانـش شـعر بـدل مىبه دا
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پايـۀ نقـد ادبـى قـرآن كـريم را بنـا نهـاده و از ايـن طريـق توانسـته اسـت نشـان  ىكه جرجان

در حقيقـت، ايـن نـوعى . دهد كه اين مـتن از نظـر ناقـدان ادبـى در اوج نظـم و اسـلوب اسـت

معاصـر بـرای آرای جرجـانى اسـت و او را بـه پـدر معنـوی  گيری مجـدد از منظـر ادبيـات قالب

  :كند جنبش ادبى در تفسير قرآن مبدل مى

گذاری كـرد كـه همـين امـر مبنـای  بدين سان عبدالقاهر جرجانى روش ادبى را پايه

شناختى مكتب ادبى معاصر در فهم و تفسير قرآن قرار گرفته و افزون بر ايـن  معرفت

. شناسى، بلاغت و نقـد ادبـى دورۀ جديـد داشـته اسـت ندستاوردهای بسياری در زبا

  )23، ص1387ابوزيد، (

ه رأی نهـايى خـود ابوزيد بر مبنـای همـين نگـاه جرجـانى كـه آن را در ميـراث كهـن يافتـ

  .كند را ابراز مى

  اعتبار معرفتى وحى از ديدگاه ابوزيد .2. 1

انديشد كه در روش تحليل متون، اعتبار متن قرآنى را برگرفتـه از دليـل بيرونـى  ابوزيد چنين مى

. گويد پذيرد و به آن خوشامد مى دانيم كه فرهنگ، متن قرآنى را مى دانيم، بل به آن دليل مى نمى

شـده  ای جزئـى كشـيده پيشينيان در اين مسئله دشوار اختلاف نظر داشتند و اختلافشان به نكته

آيا متن برای اثبات اعتبار خود به دليل بيرونى نياز دارد؟ يا درون خـود متضـمن ايـن دليـل :  بود

است؟ همگان اتفاق داشتند كه بايد معياری بيرونى وجود داشته باشـد، امـا در سرشـت آن معيـار 

ست دانست كه به د گفت عقل و ديگری آن را معجزۀ روشن و قطعى مى يكى مى. رأی نبودند هم

تـر،  رسيد كه آن معجـزۀ بزرگ تفكر دينى كهن، سرانجام به اين نتيجه مى. شود پيامبر جاری مى

نقـش آن در خلاصه آنكه در روش تحليل متون، اعتبار مـتن برگرفتـه از . خودِ متن قرآنى است

تنهـا . آيـد چه مورد قبول فرهنگ قرار نگيرد و مطرود شود در دايرۀ متون نمى هر. است فرهنگ

با اين معيـار اگـر ... . گزيند  آيند كه فرهنگ آنها را به عنوان متونى واجد دلالت برمى اردی مىمو

يابيم كه پيش از آنكه كامل شود، عنصری اصيل و فعـال  مشخصاً به قرآن نظر كنيم متنى را مى

در فرهنگ خود شده بود و هنوز چند سالى از آن نگذشته بود كه متن غالب و حـاكم در فرهنـگ 

ها اثر گـذارد؛ قـرآن بـه راسـتى  سپس از دايرۀ فرهنگ خود فراتر رفت و در ديگر فرهنگ. گرديد

وقتى معيار فرهنگى را در تعيين اعتبار متون در نظـر بگيـريم، تحصـيل . متن به تمام معنا گرديد

. شـود حاصل است كه بگـوييم اعتبـار مـتن قرآنـى از فزونـىِ شـمار مؤمنـان بـه آن ناشـى نمى

تـر از  حضور متن در فرهنگ بسى مهم. كاهد كه اندكىِ شمار ايشان نيز از اعتبار آن نمى همچنان

 )73، صهمان(. وجود آن در عواطف مؤمنان و باورمندان است



ی نا عل ه   –    ص ی دا مارۀ پژو زدھم،     ھارمم، سال 

12 

  

ش
پژو

 
ی 

ف ی 
- 

لای
ک       

» اتحـاد دليـل و مـدلول«خلـدون بـا عنـوان  ای را كـه ابـن افزايـد، نكتـه وی در توضيح مى

ــاد مى ــد  از آن ي ــدون ابن(كن ــه مى) 95، ص1966، خل ــه گون ــوان ب ــرد ت ــان ك ــر بي صــادق : ای ديگ

بودن وحى به دليل ديگری بيرون از خـود وحـى نيـاز نـدارد؛ خـود وحـى دليـل صـدق خـويش 

های گذشــته محتــاج دليلــى بودنــد كــه صــدق وحــى را ثابــت كنــد و ايــن  رســالت. را دربــردارد

ا دعــوت و امــ. شــد العــاده بــه دســت پيــامبر نمــودار مى دليــل بيرونــى در هيئــت امــری خارق

صـدق ذاتـى و «گمـان تعبيـر  بى. گونـه دلايـل بيرونـى نيـازی نداشـت رسالت اسـلام بـه ايـن

مفهومى اسـت كـه فرهنـگ عربـى پـس از آن بـه مـتن قرآنـى بخشـيد كـه آن » درونىِ وحى

از يــاد نبــريم كــه . تبــديل كــرد –و بــه تمــام معنــای كلمــه –را پــذيرفت و بــه مــتن مطلــق 

از چـه . ورد وحـى، خـود مفهـومى نيازمنـد تحليـل و تفسـير اسـتدر مـ» اتحاد دليل و مدلول«

هـای پيشـين دليـل از مـدلول جـدا بـود،  گونـه اسـت، حـال آنكـه در وحى رو وحى اسلامى اين

هــا بـرای اثبــات صـدق خــود بـه دليلــى بيرونـى نيــاز داشــتند؟ در  و بـه همــين سـبب آن وحى

نـه تنهـا در مـورد  –و فرهنـگ  پاسخ به اين پرسش، بار ديگـر بـه سـراغ مسـئله ارتبـاط مـتن

ای كـه دليـل صـدق وحـى  معجـزه. رويم مـى –هـای پيشـين اسلام بلكـه در مـورد تمـام وحى

بـه همـين جهـت . شـود جـدا باشـد است نبايد از چهارچوب فرهنگى كه وحـى در آن نـازل مى

رفتِ در علــم طــب شــهره بــود، معجــزۀ او كــه فرهنــگ زمانــه بــه پيشــ) ع( در عصــر عيســى

در سـحر و جـادوگری سـرآمد ) ع( چـون قـوم موسـى و؛ ان و احيـای مردگـان بـودشفای بيمار

همچنـين مايـۀ برتـری و تفـوّق در . بودند، معجزۀ او از جنس همـان امـور پيشـرفتۀ زمانـه بـود

شـد، شـعر و شـاعری بـود و بـه ايـن جهـت معجـزۀ  هايى كه قرآن بر آنان نـازل مى ميان عرب

هـای  حقيقـت ايـن اسـت كـه عرب.   ... ، وحـى نيـز بـودپيامبر متنى زبانى بود كه همـان مـتن

توانسـتند تفـاوت و تغـايری ميـان مـتن قرآنـى و  گيری مـتن قرآنـى نمى معاصر بـا دورۀ شـكل

ورزيدنـد كـه ايـن مـتنِ تـازه را  بـه همـين جهـت سـخت اصـرار مى. متون رايج نزد خود بيابند

. ناميدنــد ر و گــاه كــاهن مىدر دايــرۀ متــون متــداول خــويش جــای دهنــد؛ پيــامبر را گــاه شــاع

كـارگيری ايـن اوصـاف از سـوی آنـان بـه دليـل مشـابهتى بـود كـه ميـان مـتن  گمان بـه بى

– »ارتبـاط بـا جـن«وقتـى خـود مفهـوم وحـى بـا . يافتنـد قرآنى و متون شاعران و كاهنان مى

نسـبتى داشـته باشـد، طبيعـى اسـت متـون حاصـل از ايـن  –در هر دو پديدۀ شاعری و كهانت

. هايى داشـته باشـند ارتباط نيـز در ذهـن و ضـمير مخاطبـان نخسـتين بـا هـم شـباهت وحى و

  )244، ص1387ابوزيد، (

كوشـد اعجـاز وحـى را بـه شـكلى مـأنوس و  اين ديدگاه ابوزيد به ايـن دليـل اسـت كـه مى

لـذا . جهـانى و عقلانـى پيـدا كنـد دار در اذهان عربـى جلـوه دهـد و بـرای آن تبيينـى اين سابقه
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وی در نظــر دارد  ترتيب بــدين. شــابه پديــدۀ كهانــت و شــاعری در عربــى دانســته اســتآن را م

در . ای امــر فرهنگــى متــداول برشــمرد را گونــههــا نســبت بــه وحــى بــر پيــامبر  رش عربپــذي

تـلاش او در راسـتای تبيـين مـادی و عـادی وحـى و نيـز اعجـاز اسـت؛ لـذا اعجـاز بـار  ،واقع

كننـدۀ فرامـادی و خـارق العـادۀ الاهـى اسـت از  معنايى خـود را كـه همـراه بـا معنـای مبهوت

  .شود مىفروكاهيده » كننده امر قانع«دهد و به حد يك  دست مى

يم وصـف شـعر را از خـود و شـاعری البته ابوزيد اين نكته را مد نظـر داشـته كـه قـرآن كـر

او در حـل مشـكل ايـن آيـات كـه بـا نظـر پذيرفتـۀ وی . نفى كرده اسـت) ع( را از پيامبر اكرم

ای كـه ميـان ايـدئولوژی جديـد و  ايـن نكتـه را بايـد بـا توجـه بـه معارضـه: گويد سازد مى نمى

تـوان آن  نـه مىقـرآن متنـى اسـت كـه ... اش ايجاد شده بود، فهـم و تفسـير كـرد  نمونۀ قبلى

را در طبقۀ شعر گنجانيد و نـه ممكـن اسـت آن را نمونـۀ نثـر متـداول در ميـان عـرب قبـل از 

رابطــه و نســبت . بــه شــمار آورد –هــا ها يــا ســجع كاهنــان يــا مَثَل همچــون خطابــه –اســلام 

ای دوسـويه  رابطـه – كـه از يـك سـو شـباهت دارنـد و از سـوی ديگـر تفـاوت –قرآن با شعر 

بــه دليــل تصــوری كــه ... در مفــاهيم و تصــورات اساســى فرهنــگ عربــى دارد  اســت و ريشــه

صـدد بـود  های آن زمان از ماهيت، منبـع الهـام و كـاركرد شـعر داشـتند، مـتن قرآنـى در عرب

  )245و  244همان، ص(. وصف شعر بودن را از خود نفى كند

ت را تأكيـد كنـد خواهـد فقـط وجـوه تفـاو تأويل ابوزيد از اين آيات اين است كـه قـرآن مى

. های آن بـا شـعر نيسـت و ميان خود و شعر تفاوت بگـذارد، امـا ايـن بـه معنـای نفـى شـباهت

ــا روی آورده  ــايى خــاص از آنه ــه معن ــات دســت شســته و ب ــن آي ــت، او از اطــلاق اي در حقيق

  .است

های برجسـتگى و  اين نگاه، نگاهى ادبى بـه يـك اثـر يـا آفـرينش هنـری اسـت كـه جنبـه

گيـری اثـر را از  كـار ناقـد ادبـى ايـن اسـت كـه وام. كننـد در متـون بررسـى مى سرآمدی آن را

ديگر آثار نشان دهد و در همـان حـال بـه امتيـازات و اختصاصـات آن نسـبت بـه آثـار موجـود 

در ايـن . پـذيرد نقد فـيلم، موسـيقى، نقاشـى و ادبيـات بـه همـين صـورت انجـام مى. اشاره كند

بينـد  ن قـرآن را در نسـبت و ربـط وثيـق بـا شـعر عـرب مىعبارات ابوزيد با چنين منظـری مـت

لـذا او آيـات منـافى بـا ايـن ديـدگاه را كـه شـعر . كنـد و در عين حال بر امتيازات آن تأكيـد مى

ــامبر طــرد مى ــر اختصاصــات  و شــاعری را از مــتن قــرآن و پي ــه معنــای تأكيــد ب كنــد تنهــا ب

كوشـد بـه ماننـد همـۀ آثـار ادبـى  ت مىكند كه مـتن بـا ايـن آيـا گونه تحليل مى داند و اين مى

بـا . و هنری بر تفاوت خود با ديگـر آثـار تأكيـد كنـد تـا بـر آنهـا چيـره شـود و خـود را بركشـد

تـوان گفـت از ديـد ابوزيـد بـه عنـوان يـك ناقـد ادبـى  های ابهام از واژگـان مى كنار زدن پرده
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در فرهنـگ ارزيـابى  قرآن، اين ادعای قـرآن در حـد فرآينـدی بـرای ايجـاد سـلطه و سـرآمدی

شود و در حقيقت اين چنين نيسـت كـه بتـوان ادعـای عـدم تـأثير شـعر يـا عـدم مشـابهت  مى

  .با شعر را دربارۀ متن قرآن بدان اطلاق پذيرفت

پـردۀ بنـد پيشـين و نقـد ادبـى قـرآن آن اسـت كـه  در اين نوع پژوهش ادبى، آيا معنـای بى

انــه بــوده اســت؟ يــا پيــامبری كــه ســواد خــدا از شــعر بهــره بــرده و تحــت تــأثير فرهنــگ زم

ــن پرســش ــرده اســت؟ اي ــين ك ــده چن ــه و درس نخوان ــه نياموخت ــام جمل ها و  ها در همــان ابه

محتمـل اسـت كـه ابوزيـد بـه . شـود مانـد يـا پاسـخش گـم مى پاسخ مى های ابوزيد بى تركيب

 امـا چـه. بـه عنـوان روشـى بـرای پـژوهش روی آورده باشـد» تعليق بحث از فاعـل حقيقـى«

موقع به اين بحـث بـاز خواهـد گشـت تـا مسـئله از جهـت كلامـى كـاملاً تبيـين شـود؟ او در 

، بــه حالــت بيــان »مــتن«های خــود را از حالــت فــاعلى بــرای  ايــن صــورت بايــد تمــام جملــه

  .ويژگى برای آن تغيير دهد و ديگر متن را فاعل دستوری و حقيقى قرار ندهد

يعنـى . ر مـورد انگيـزۀ مـتن داوری كـرده اسـتابوزيد بـر اسـاس ظـاهر و پديـدار قرآنـى د

در ) تعبيــری بــرای نظــم آهنگــين در قــرآن(ها  بــر اســاس مشــابهت ظــاهریِ رعايــت فاصــله

ايـن در حـالى اسـت كـه بـا توجـه بـه تصـريحات . برخى آيات به تأثر از شعر پـى بـرده اسـت

ن بــه تــوا هــا، بحــور شــعر و عــروض، نمى قرآنــى بــر شــعر نبــودن قــرآن و عــدم رعايــت وزن

چـه . گيـری يـا مشـابهت بـا شـعر پـى بـرد صِرف رعايت فاصله، آن هم در برخى آيـات بـه وام

معنـا را فـدای لفـظ كـرده «رسد به آنكه بخواهيم در انگيـزۀ مـاتن چنـين كَنـدوكاو كنـيم كـه 

ــت ــان، ص(. »اس ــى همه) 251و  249هم ــه دانش ــاز ب ــاوتى ني ــين قض ــه انگيزه چن ــه ب ــای  جانب ه

  .نظر وی دارد كه اين خود آغاز مناقشه است گوينده و معنای مورد

اســت، بــه  خلــدون ابنتأثيرپــذيری ابوزيــد از  مفهــوم الــنصيكــى از نكــات بــارز در كتــاب 

 خلــدون ابنهــای وی از مقدمــۀ  صــورتى كــه در بســياری مــوارد مــتن او شــرحى بــر نقــل قول

سـازی  تمسـك بـه كهانـت بـرای تبيـين مـادی و عادی خلـدون ابنبيـت مقدمـۀ  شـاه. شود مى

ابوزيــد بــا بسـط ايــن ديــدگاه و برقـراری تنــاظر ميــان كهانــت و . پديـدۀ نبــوت و وحــى اسـت

امـا ايـن تبيـين بـا خـود مـتن قـرآن ناسـازگار . نبوت، تبيينى فرهنگى از نبوت ارائه كرده اسـت

نفـى كـرده و آن را تهمتـى از  را از پايگـاه نبـوت... است، زيـرا هـر گونـه كهانـت، شـاعری و 

  .سوی معاندان تلقى كرده است

دهـد كـه مخالفـت اسـلام بـا كهانـت و عـادات و  ابوزيد در حـل ايـن ناسـازگاری شـرح مى

اسباب آن از جمله سجع، منـافى آن نيسـت كـه كهانـت، خـود ابـزار فرهنگـى مهمـى در خبـر 

باشـند بـيش از هـر كسـى بـه  زمـان بـا دورۀ نبـوت اگر كاهنـان هم«. دادن از وحى بوده است
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انــد، زيــرا انــدكى از ادراك امــر نبــوت در آنــان يافــت  راســتى پيــامبر و دلالــت معجــزۀ او آگاه

هـر كـاهنى نبـوت را بـا عقـل . دانـد كه هر انسانى از موضـوع خـواب چيـزی مى چنان. شود مى

. اسـتيابد و اين امـر نـزد آنـان از موضـوع خـواب بـرای شـخص خوابيـده آشـكارتر  موافق مى

دارد و ايشـان را بـه تكــذيب  لكـن تنهـا چيـزی كـه كاهنـان را از تصـديق امـر نبـوت بـاز مـى

برنـد نبـوت بـرای ايشـان باشـد  انگيزد، حس آزمندی آنـان اسـت كـه طمـع مى مى پيامبران بر

ــه و در ــاه كين ــه در پرتگ ــرو مى نتيج ــمنى ف ــد ورزی و دش ــدون ابن(. »افتن در ) 102، ص1966، خل

گمـان فاصـلۀ انتهـای  آيـد، بى ز ابزارهای اثبـات درسـتى وحـى بـه شـمار مىجايى كه كهانت ا

از  –كـارگيری آن دارد كه متن قرآنـى بـه ويـژه در دورۀ مكـه اصـرار شـديدی بـر بـه –آيات 

ايــن منظــر، رابطــۀ مشــابهت ميــان مــتن قرآنــى و ديگــر متــون موجــود در فرهنــگ را نشــان 

انـد؛  های مخالفت شـوند و نشـانه اق خـارج مىچنـد آيـات مـدنى غالبـاً از ايـن سـي هر. دهد مى

ــذيرد و ســپس رد مى يعنــى نخســت مى ــالكتيكى ميــان . كنــد پ ايــن همــان معنــای رابطــۀ دي

ــت ــگ اس ــود در فرهن ــون موج ــر مت ــا ديگ ــل آن ب ــت و تعام ــا واقعي ــرآن ب ــد، (. ق ، 1387ابوزي

  )253و252ص

بپــردازد تــا اعتبــار آن را  ١خواهــد بــه تــاريخ قــرآن از جهــت تــدوين و تثبيــت مــتن او نمى

در مقـام يـك منتقـد ادبـى، اقـرار كنـد قـرآن مـتن درخشـانى اسـت  ،خواهد بلكه مى ،بيان كند

كــه بــا اســتفاده از ابــزار مشــابهت بــا متــون رايــج در فرهنــگ عربــى ماننــد شــعر و نيــز ابــزار 

ــلت ــه از خص ــايرت ك ــى آن در  مغ ــته و در پ ــره جس ــت به ــری اس ــرينش هن ــاز آف های ممت

در واقــع، ) 504همــان، ص. (مقبــول افتــاده و مــورد تصــديق و تأييــد قــرار گرفتــه اســت فرهنــگ

شـناختى آن  قرآن از ديـد او همـان اسـت كـه در فرهنـگ مـورد قبـول افتـاده و اعتبـار معرفت

  .خواهد نيز بيش از اين بحثى نمى

اين نگـرش فرهنگـى بـه اعجـاز قـرآن و اعتبـار آن در حقيقـت روح و منشـى اجتمـاعى يـا 

تر شـويم بايـد بگـوييم ابوزيـد از دينـى شـدن بحـث اعجـاز يـا  اگر عميـق. شناختى دارد امعهج

فراطبيعـــى شـــدن آن پرهيـــز كـــرده و مســـئله را بـــه اقتضـــای طبـــع اهـــل ادب و نيـــز 

بــه ايــن معنــا كــه اولاً در فرهنــگ . شناســان معرفــت، لباســى امــروزين پوشــانده اســت جامعه

آنكـه بـه جنبـۀ دينـى قـرآن توجـه كنـد آن را پيشـتاز  توانـد بـدون عربى هر اديب نوگرايى مى

گـويى ابوزيـد بـه . شناختى بـر ايـن الگـوی اعتبـار معرفتـى حـاكم اسـت ثانياً روح جامعه. بداند

                                                            
1. canonization 
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اين معتقد است كه باورهـای پذيرفتـۀ يـك فرهنـگ، بـه عنـوان پديـدار آن فرهنـگ معتبرنـد 

بيـين اعجـاز بـه هـيچ اسـتدلال روشـنى ابوزيـد در ت. و ديگر نبايد از آنها بحثـى بـه ميـان آورد

كــل تــلاش او بــر ايــن اســت كــه . بندی كــرد اشــاره نــدارد كــه بتــوان آن را صــريحاً صــورت

. البتـه تعيـين آمـوزۀ محـوری نيـز حـالتى مـبهم دارد. آموزۀ محوری خود را صـرفاً شـرح دهـد

  :پا مطرح كرده است رسد وی دو انگاره را در اين بحث به صورتى هم به نظر مى

از آنهـا سـخن گفتـه شـده اسـت، » اعجـاز«تـر بـا  اعتبار معرفتـىِ امـور وحيـانى كـه پيش«. 1

  .»شود تنها از طريق پذيرفتگى و سرآمدی در فرهنگ تثبيت مى

ــى وام«. 2 ــى يعن ــازوكاری ادب ــرآن در س ــون  ق ــذاری در مت ــين و تأثيرگ ــون پيش ــری از مت گي

  .»پسين، اعتبار فرهنگى كسب كرده است

  ادبى - يكرد فرهنگىارزيابى رو. 2

  انگارۀ محوری نخست .1. 2

از آنها سخن گفته شده است، تنهـا از طريـق » اعجاز«تر با  اعتبار معرفتىِ امور وحيانى كه پيش«

  .»شود پذيرفتگى و سرآمدی در فرهنگ تثبيت مى

ــرای  » اعجــاز«اســت، امــا آن را از مفهــوم ارتكــازی » اعجــاز«در حقيقــت، ايــن تبيينــى ب

از ديــد او اعجــاز امــری غيرعــادی . و بــه حــد اعتبــار صــرف كــاهش داده اســت خــارج كــرده

نيست، بلكه سـازوكاری كـاملاً عـادی دارد كـه بـرای فرهنـگ مسـبوق بـه سـابقه و جاافتـاده 

ــا شــعر و كهانــت توضــيح داده شــده اســت. اســت . ايــن امــر از طريــق برقــراری مشــابهت ب

فــرض ضــمنى ابوزيــد مبتنــى  تر بــر پيششــود؛ و بيشــ اســتدلالى بــرای ايــن انگــاره ديــده نمى

نبايـد اعجـاز ماهيـت يـا تبيينـى داشـته باشـد كـه بـرای عقلانيـت عمـومى قابـل «است كـه 

فـرض، خـود بـه  ايـن پيش. »درك نباشد و آن را بـه امـور غيرمـادی و فراطبيعـى پيونـد دهـد

 كـاركرد يـا روش غيرعـادی و فراطبيعـى بـرای«گـردد كـه  مى يك موضـع راسـخ ابوزيـد بـاز

بـرای سـادگى بهتـر اسـت ايـن موضـع، را بـا . »پذيرفتـه نيسـت –از جمله اعجـاز –هيچ چيز 

شـايد بـه زحمـت بتـوان چنـين . اندكى تسامح و برای اختصار، موضـع تبيينـىِ سـكولار بـدانيم

  : بندی كرد تا امكان داوری فراهم شود استدلالى را صورت
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  شرح  گزاره  شماره

  مقدمه  . نزد خرد جمعى اگر چيزی تبيين بطلبد آن تبيين فراطبيعى نيست  1

  مقدمه  . اعجاز قرآن نياز به تبيين دارد  2

  2و1. م. و  . اعجاز قرآن دارای تبيين فراطبيعى نيست) فرهنگ(نزد خرد جمعى   3

  3. م. ن  . اعجاز قرآن تبيين عادی و طبيعى دارد  4

  مقدمه  . است –به مثابۀ خرد جمعى–تبيين عادی و طبيعى، پذيرش فرهنگى   5

  5و4. ش. ق  . اعجاز قرآن همان مقبوليت فرهنگى آن است  6

بـرای . های خـود تبيـين نكـرده اسـت بايد خاطرنشان كرد كـه ابوزيـد فرهنـگ را در نوشـته

های او بــدهيم، ناچــاريم تفســيری از فرهنــگ كــه   آنكــه بتــوانيم صــورت اســتدلالى بــه نوشــته

اولــين گزينــه آن اســت كــه آن را بــه مثابــۀ خــرد جمعــى بــدانيم و . آن را معتبــر كنــد بيــابيم

امــا مشــكل اينجاســت كــه فرهنــگ بــا . آن را معيــار معقوليــت بــه حســاب آوريــم ترتيب بـدين

تـوان گفـت مـواردی در فرهنـگ وجـود دارد كـه هـيچ  خرد جمعى لزوماً يكسـان نيسـت و مى

ــت عمــومى نيســت ــى برخاســته از عقلاني ــدارد، يعن ــى ن ــه خــرد جمع ــاطى ب ــاه . ارتب ــى گ حت

ــا عقلانيــت جمعــى را هــم در برخــى ف مى ــوان مخالفــت ب اگرچــه . هــا مشــاهده كــرد رهنگت

ابوزيــد بــه ماننــد يــك فيلســوف فرهنــگ، همــواره ايــن واژه را همچــون تكيــه كــلام تكــرار 

لـذا نـه نسـبت آن بـا عقلانيـت . كند، شگفت است كه آن را تـدقيق و تبيـين نكـرده اسـت مى

  .معلوم است و نه حد و مرز آن

ايــن اعتبــار از كجــا . تاســ» اعتبــار فرهنــگ«بــه تعبيــر ديگــر، شــاهرگ ايــن اســتدلال، 

آيد؟ اگر اعتبـار معجـزه را بـه اعتبـار فرهنـگ برگـردانيم، حـالا پرسـش از اعتبـار خـود آن  مى

جمعـى صـرف؟ اگـر ايـن اعتبـار بـه  آيا مستند به عقل است يا مستند بـه پـذيرش دسـته. است

ر اعتبــا«گــردد، نيــازی نخواهــد بــود كــه از فرهنــگ اســتفاده كنــيم و بايــد بگــوييم  عقــل بــاز

. در ايـن صـورت كـاربرد فرهنـگ بيهـوده و فريبنـده اسـت. »معجزه بـه پـذيرش عقـل اسـت

عقـل «چـالش اصـلى همـين بـود كـه . ای گشـوده نشـده اسـت افزون بر آن، هيچ گره تبيينـى

عقـل اعتبـار اعجـاز را تأييـد «ايـم كـه  و مـا پاسـخ داده» كنـد؟ چگونه اعتبار اعجاز را تأييد مى

  .است، اين پاسخ فاقد هر گونه تبيينى است كه مشهود چنان. »كند مى
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شــود؛ ابوزيــد اگــر بخواهــد صــرفاً بــه پــذيرش  نكتــۀ ديگــری هــم معلــوم مى ترتيب بــدين

لذاسـت كـه . فرهنگى قرآن و وحى اسـتناد كنـد، در حقيقـت، هـيچ تبيينـى ارائـه نكـرده اسـت

داده اسـت  او به صرف ايـن اسـتناد بسـنده نكـرده و نحـوه و سـازوكار پـذيرش قـرآن را شـرح

امــا در برخــى اظهــارات نيــز بــه همــين مقــدار . پــردازيم كــه در انگــارۀ محــوری دوم بــدان مى

  ١.بسنده كرده و غور در مسئله اعتبار را روا ندانسته است

آيـد، امـا بايـد بـه مقـدمات دقـت  بندی استدلال، اشـكال صـوری بـه چشـم نمى در صورت

در مقدمـۀ . اسـت 5و  1دوش دو مقدمـۀ  كـه معلـوم اسـت بـار اصـلى اسـتدلال بـر چنان. كرد

فــرض تبيينــى ســكولار  انگــارۀ بــدون شــرح ابوزيــد طــرح شــده كــه آن را پيش همــان پيش 1

هـای محـوری ايـدئولوژی ابوزيـد يـا گفتمـان وی  از اين جهـت بايـد آن را جـزو گزاره. ناميديم

فتمـان وی ای بـدون شـرح و بـدون اثبـات اسـت كـه از روح گ در حقيقت، ايـن مقدمـه. بدانيم

  .آمده است  بر

ــه وجهــى عمل ــن مقدم ــوان گفــت اي ــه دارد و مى شــايد بت ــه نحــو  گرايان ــن را ب كوشــد دي

بهتری نسـبت بـه گذشـتۀ اديـان، در جهـان امـروز مـورد توجـه و اقبـال قـرار دهـد و تـا حـد 

ــد ــك كن ــه نزدي ــت مدرنيت ــه عقلاني ــان آن را ب ــه عمل. امك ــى از وج ــا حت ــم  ام ــه ه گرايان

ــای فراط ــت، كاركرده ــى اس ــای عقلان ــمگيرتر از كاركرده ــوييم چش ــر نگ ــان، اگ ــى ادي بيع

ــت ــم مى دس ــاوردی دارد ك ــت هم ــوان گف ــه. ت ــياری از جاذب ــه آموزه بس ــن ب ــا و  های دي ه

ــه ــاده، گون ــالم فرام ــا ع ــاط ب ــل ارتب ــى آن مث ــتى و فراطبيع ــای فرادس ــر  كاركرده های ديگ

  .گردد مى باز... شناخت، استجابت دعا و 

شـناختى توجيـه كنـيم؛ بـه  ايـن گـزارۀ محـوری را بـه لحـاظى معرفت باز محتمل است كه

. هـای سـكولار بهتـرين تبيـين هسـتند يعنـى تبيين. »ايـن بهتـرين تبيـين اسـت«اين معنا كه 

ــن تبيين ــه اي ــا دم اگرچ ــتى ه ــت دس ــا دس ــرآن نمى ترند ام ــورد ق ــم در م ــت از  ك ــوان گف ت

. صـرفه بهتـر اسـت ىقـرآن يـا حتـهای ديگر مانند تبيين بـر اسـاس محتـوا و مضـمون  تبيين

گــرديم، ايــن مقدمــه فاقــد دليــل يــا  های ابوزيــد بــاز حاصــل اينكــه تــا آنجــا كــه بــه نوشــته

تـوان آن را اصـل موضـوع گفتمـان يـا ايـدئولوژی  كننـده رهـا شـده اسـت و مى توضيحى قانع

  .وی به شمار آورد

                                                            
 . http://www.akbarganji.org/?p=78&langswitch lang=fa : مندرج در مصاحبه اكبر گنجى با وی در .١
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ــطر  ــه در س ــری ك ــۀ ديگ ــز مى 5مقدم ــد ني ــرح ش ــتدلال مط ــد  اس ــ«گوي ــين ع ادی و تبي

اگـر نتـوانيم ايـن مقدمـه را بـه . »اسـت –بـه مثابـۀ خـرد جمعـى  –طبيعى، پذيرش فرهنگى 

ــيم اســتدلال دچــار مشــكل صــوری خواهــد شــد ــد در . صــورت انحصــار تلقــى كن يعنــى باي

تـا ميـان مقـدم و تـالى رابطـۀ » ... تنهـا تبيـين عـادی و طبيعـى «سازی اين مقدمه بگوييم  به

تعبيـر ديگـر، موضـوع و محمـول بـر هـم انطبـاق كامـل داشـته  يـا بـه. دوسويه برقـرار شـود

وگرنــه بايــد پــذيرفت كــه اعتبــار فرهنگــى قــرآن تبيــين كــاملى از وجــه اعجــاز قــرآن  ؛باشــند

لـذا محتمـل اسـت كـه . هـای عـادی و عقلانـى بـرای آن اسـت نيست و صـرفاً يكـى از تبيين

رسـد ابوزيـد انحصـار را مـد  ىامـا بـه نظـر م. های ديگری برای تبيـين وجـود داشـته باشـد راه

ــذيرد هــای ديگــر را نمى نظــر داشــته و راه ــه . پ ــرای اثبــات انحصــار ب در ايــن صــورت بايــد ب

هـای رقيـب اقـدام كنـد يـا برهـانى عقلـى بـر انحصـار ايـن  هـا و رد تبيين استقرای تـام تبيين

  .های ابوزيد از هيچ كدام خبری نيست تبيين اقامه نمايد؛ در نوشته

ــرای ــه امــری دارای تبيــين  ابوزيــد ب ــزد فرهنــگ زمان آنكــه نشــان دهــد نبــوت و قــرآن ن

) بــه مفهــوم ارتبــاط بــا جــن(شــده بــه ســابقۀ كهانــت و شــاعری  طبيعــى و عــادی تلقــى مى

به اين معنـا كـه فرهنـگ عربـى بـه جهـت اينكـه بـا دو پديـدۀ مـذكور آشـنايى . پرداخته است

يعنـى از جهـت . رده و پذيرفتـه اسـتای مشـابه، آن را عـادی تلقـى كـ داشته بـا آمـدن پديـده

لــذا . مشــابهت، متــون برآمــده از نبــوت را ماننــد شــعر و متــون كاهنــان معتبــر دانســته اســت

سـازی مبتنـى بـر آن اسـت كـه  امـا ايـن عادی. تبيين فرهنگى تبيينـى مـادی و طبيعـى اسـت

ه نخست مشابهت اثبات گردد، در حـالى كـه متـون تـاريخى و قرآنـى حـاكى از نفـى هـر گونـ

در ايـن صـورت تبيـين او بـا فرهنـگ خـود مـتن سـازگار . ماهيت كهانت و شعر از قرآن اسـت

های مـذكور مــورد پــذيرش  توانـد از طريــق پديــده متنــى كـه چنــين ادعــايى دارد، نمى. نيسـت

گونـه متـون دسـت زده اسـت؛ حـال آنكـه هنـوز  لذا ابوزيـد بـه تأويـل ايـن. فرهنگ قرار گيرد

آيــات را تأويــل كــرد و تنهــا بايــد از  گونــه اينبنــای آن بتــوان نشــده كــه بــر م چيــزی اثبــات

  .طريق تاريخى اين مدعا اثبات شود

ثانياً عادی بودن تبيين مبتنـى بـر آن اسـت كـه پديـدۀ كهانـت هـم، در آن فرهنـگ دارای 

صد البته كـه ارتبـاط كـاهن بـا جـن بـه هـيچ عنـوان دارای چنـين . تبيين مادی و طبيعى باشد

ای مشــابه  لــذا بــا صــرف يــافتن پديــده. بــه همــان انــدازه فراطبيعــى اســت تبيينــى نيســت و

توان آن را در فرهنگ طبيعـى تلقـى كـرد؛ خصوصـاً آنكـه پديـدۀ مـذكور خـود بـه همـان  نمى

بـه راسـتى پـذيرش كهانـت از سـوی مـردم عربـى بـر . اندازه فاقد هر گونه تبيين عادی باشـد

ــ ــوده اســت؟ مگــر آنكــه ب ــاری ب ــوع اعتب ــذيرش اســاس چــه ن ــردازيم و صــرف پ ــين نپ ه تبي
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اساســاً مــدلِ : تــر آورديــم ايــن افــزون بــر آن اســت كــه پيش. فرهنگــى را اعتبــاربخش بــدانيم

ــى،  ــذيرش فرهنگ ــه فىپ ــيش رو نمى ذات ــى پ ــد  تبيين ــد و تأكي ــار آن را تأيي ــا اعتب ــد و تنه نه

  .ضمن آنكه در تأسيس و ايجاد اعتبار نيز نقشى ندارد. كند مى

  محوری دومانگارۀ . 2. 2

گيری از متون پيشين و تأثيرگذاری در متـون پسـين، اعتبـار  قرآن در سازوكاری ادبى يعنى وام«

  .»فرهنگى كسب كرده است

  .به قرآن است» نگاه ادبى«اين انگارۀ محوری مبتنى بر 

  تفسير نخست
؛ ايـن پرسـش ضـروری »گيری ادبى و تأثيرگذاری دارد پس در فرهنگ مقبول اسـت قرآن وام«

گيـری از آن و سـپس  شدن يك مـتن ادبـى در يـك فرهنـگ، وام است كه آيا تنها راه پذيرفته

گيری از متون رايج در مورد قـرآن  وام. تأثيرگذاری در آن است؟ اين دو مقوله را بايد تفكيك كرد

اگر هـم شـناخت شـعر . تواند مورد تأييد قرار گيرد، زيرا به وضوح نه شعر است و نه نثر رايج نمى

شناسـى واژگـان در آن  شناسى آن دورۀ زمانى و دلالت مكى در اين زمينه كند تنها در باب زبانك

البته بحث از تعريف شعر در نظريۀ ادبى بسيار گسترده و معركۀ آراست، امـا بـه طـور . دوره است

ر يعنى اگر بخواهيم سه نوع يا گونۀ ادبى عربـى ذكـ. قطع، قرآن با شعر متعارف عربى تمايز دارد

. گيری يـا تـأثر را تأييـد كـرد توان وام در اين صورت نمى. كنيم بايد شعر، نثر و قرآن را نام ببريم

تأثيرگذاری نيز كه مقولۀ ديگری در اين بحث است، امـری اسـت كـه پـس از پـذيرش مـتن در 

تأثيرگـذاری «اسـتناد بـه  ترتيب بـدين. ای بر پـذيرش اسـت افتد و صرفاً نشانه فرهنگ اتفاق مى

يعنى با توجه به قرائن موجود هـيچ تبيينـى از . گويى است برای تبيين ماهيت اعجاز همان» رآنق

ای است كه نياز به شواهد روشـن زبـانى و تـاريخى  مقولۀ تأثر مقوله. آيد اين بحث به دست نمى

ز خـود و مقولۀ تأثيرگـذاری نيـ –ايم كه البته آنها را به اين گستردگى در آثار ابوزيد نديده –دارد 

ای برای پذيرش اعجاز است نـه آنكـه خـودْ اعتبـار اعجـاز را  حاصل پذيرفتگى فرهنگى و نشانه

  .حكايت كند

بـرخلاف آنكـه تصـور . كه معلوم است اين بحـث نيـز بـار تبيينـى بـرای اعجـاز نـدارد چنان

ارائــه شــده  –كــه تبيينــى طبيعــى و عــادی اســت  –شــود تبيينــى ادبــى از اعجــاز قــرآن  مى

ای بـرای قـرآن وجـود دارد، امـا بـرای تبيـين  ون شك، چنـين سـرآمدی و برجسـتگىبد. است
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بــاطن  شــعر تهــى. آن بايــد بــه مطالعــات ميــدانى در قــرآن و ســوابق ادبــى عــرب اقــدام كــرد

  .تواند مبدأ ادبى قرآن تلقى شود دورۀ جاهلى نمى

  تفسير دوم
يعنـى ديـدگاه . »گـذار اسـتچون متن قرآن در فرهنگ پذيرفته است پس متنى وامـدار و تأثير«

ابوزيد را چنين تفسير كنيم كه چون قرآن از جنس متن است بايد به مانند همۀ متون ادبى و بنـا 

بر نظريۀ ادبى، از متون پيشينى خود تأثير گرفته و از سوی ديگـر بـا عناصـری مسـتقل، خـود را 

های تقريـر نخسـت  نيز ضعفهای ابوزيد و  اين تفسير دوم حاصل ابهام نوشته. متمايز كرده باشد

  : بندی اين استدلال به شكل زير است صورت. است

  شرح  گزاره  هشمار

  مقدمه  . قرآن متنى ادبى است  1

اگر مـتن ادبـى وامـدار و نيـز تأثيرگـذار در فرهنـگ باشـد، در   2

  . شود فرهنگ مقبول مى

  مقدمه

  )نظريه ادبى(

اگر قرآن وامدار و نيز تأثيرگذار در فرهنـگ باشـد، در فرهنـگ   3

  . شود مقبول مى

  2و1. م. و

  مقدمه  . قرآن در فرهنگ مقبول است  4

  4و3؟   . قرآن وامدار و تأثيرگذار در فرهنگ است  5

تنهـا بـا يـك اصـلاح اسـت . بندی آشكار اسـت ايـراد صـوریِ آن اسـت آنچه در اين صورت

در سـطر دوم بـه شـكلى دوسـويه   بايـد مقدمـه. بندی را منـتج سـاخت توان اين صـورت كه مى

امـا . در آن صـورت اسـتنتاج معتبـر خواهـد بـود. مطـرح شـود» اگـر و تنهـا اگـر«و به صورت 

ای بنـا بـه بحثـى كـه پـيش از  صـديق چنـين مقدمـهمشكل اينجاسـت كـه در ايـن صـورت ت

كــاملاً محتمــل اســت كــه متنــى در فرهنــگ مقبــول . بندی كــرديم صــحيح نيســت صــورت

ــار و اهميــت مضــمون  ــا تنهــا جنبــۀ اعتب ــه وام و –باشــد، ام ــا تأثيرگــذاری ن در آن –گيــری ي

تـوان اذعـان  نمى –بـه خصـوص از جهـت سـبكى –گيـری  باشد كـه در ايـن صـورت بـه وام

  .ردك
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ــورت ــن ص ــت آن در  در اي ــان دادن مقبولي ــرای نش ــد ب ــين ابوزي ــه تبي ــيش از آنك بندی ب

يعنـى از مقـدماتى بـرای اثبـات . فرهنگ به كار گرفته شود، راهـى وارونـه پيمـوده شـده اسـت

  .اعتبار تبيين او وام گرفته شده است

كـات زيـر در در پايان و با آشكار شـدن الگـوی مطلـوب ابوزيـد در اعتبـار معرفتـى قـرآن، ن

  :اند اين تحليل برجسته

چراكـه . اين نوع تبيين معرفتى به وجهـى كامـل سـكولار اسـت؛ يعنـى منظـرۀ دينـى نـدارد. 1

ــت، هــيچ  ــا حتــى معلقــات ســبع در دوران جاهلي ــرآن، شــعر حــافظ ي ــرای ق ســازوكار آن ب

يعنــى يــا بايــد گفــت هــر مــتن . بخشــد تفــاوتى نــدارد و همــه را بــه يــك انــدازه اعتبــار مى

دهـد و يـا آنكـه مـتن دينـى را بـه  شده در فرهنگ را به رتبـۀ مـتن دينـى ارتقـا مى پذيرفته

و  –ولــو در مضــمون ابتــذال داشــته باشــند –كاهــد  فرهنگــىِ رايجــى فــرو مى - اثــر ادبــى

  .ديگر دليلى برای التزام دينى به آن وجود ندارد

آن، ايـن نـوع اعتبـار فرهنگـى با وجود نقد ابوزيد به رازآلود تلقـى كـردن ماهيـت اعجـاز قـر. 2

ــه ــين نمى همــۀ جنب ــۀ عــرب را تبي ــرآن در جامع ــه  های برجســتگى ق ــد و صــرفاً آن را ب كن

بـه راسـتى چـه شـد كـه قـرآن در جامعـۀ عـرب . پـذيرد عنوان داده و پديداری فرهنگـى مى

  آمد و در محور فرهنگ آن دوره قرار گرفت؟ بر

عـرب » فرهنـگ و جامعـه«دهـد كـه بـه  ايـن پيـام را مى عرب اين تبيين باز به جامعۀ غير. 3

ــان نمى ــيش آن ــاز در پ ــتقيم اعج ــرای درك مس ــى ب ــد و راه ــاد كنن ــد اعتم ــم . نه ــاز ه ب

  .اند در حاشيه قرار گرفته عرب مسلمانان غير

اگرچــه برجســتگى و محوريــت قــرآن در فرهنــگ عربــى از زمــان نــزول تــاكنون انكارپــذير . 4

روش توصــيفى اعجــاز قــرآن را بررســى كنــيم بــه ســختى  نيســت، امــا اگــر بخــواهيم بــه

توان اعتبار قرآن نـزد دينـداران را صـرفاً فرهنگـى دانسـت، بلكـه سـازوكارهای معرفتـى  مى

  .مستقيمى ميان دينداران و قرآن برقرار است

تـا چنـين مفهـومى بـه . در اين مدل اعتبار، بايد بـه دقـت مفهـوم فرهنـگ مشـخص شـود. 5

گــردد، امكــان تعيــين و ســنجش مــوارد معتبــر از جهــت فرهنگــى جهــت فلســفى تبيــين ن

يعنى اولاً بايـد بـه ايـن پرسـش پاسـخ داد كـه چگونـه و بـا چـه معيـاری امـور . وجود ندارد

ــه ــين مى پذيرفت ــا  شــده در فرهنــگ تعي ــد ي ــن ســنجش را چــه كســى باي ــاً اي ــردد؟ ثاني گ

بخـواه  پيكـر و دل و رد تواند انجام دهـد؟ در غيـر ايـن صـورت معيـار فـوق معيـاری بـى مى

شود و پس از آنكه برای آن ادعـای جمعـى و اجتمـاعى شـده بـود بـه امـری شخصـى و  مى

تـوان سـخن  بـه ديگـر سـخن، آيـا مى. كنـد وابسته بـه ديـدگاه و پايگـاه فـرد بازگشـت مى
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 ابوزيد را در اعتبـار فرهنگـى قـرآن دارای اعتبـار دانسـت يـا برداشـتى شخصـى از فرهنـگ

فلسـفى اسـت كـه نگـرش ابوزيـد از آن  - هـايى كلامـى ؟ اينهـا همـه دقترود به شمار مى

  .تهى است و با اين شكل، پيامدهای نامناسبى دارد

اگر فرهنگ امری عـام باشـد كـه فراتـر از خـرد جمعـى اسـت، در آن صـورت بعيـد نيسـت 

جنبـۀ ادبـى مهمـى بـرای اعجـاز قـرآن  كه با مطالعات ميـدانى در فرهنـگ اسـلامى نـه تنهـا 

اذهان اهالى فرهنـگ اسـلامى بـه دسـت نيايـد، بلكـه روابـط عميـق فراطبيعـى در مسـئله  در

آيا نگـرش ادبـى ابوزيـد نـوعى تحميـل بـه فرهنـگ در عـوض توصـيف . اعجاز مشخص شود

  آن نيست؟

ــا در معرفت ــدگاه پلانتينگ ــه دي ــه ب ــا توج ــده، مى شناســى اصلاح ب ــارف  ش ــار مع ــوان اعتب ت

گرچــه مــا نتــوانيم بــه درســتى رابطــۀ معرفتــى ميــان مســلمان و ا. وحيــانى را از نــو ســامان داد

قرآن را تبيين كنيم، ولى بايـد بپـذيريم كـه مسـلمان بـه مـتن، از طريقـى بسـيط و قـاطع كـه 

پرســش از چرايــىِ اعتبــار . ای نــدارد، ايمــان آورده اســت هــای حســى فاصــله از جــنس معرفت

همـان انـدازه بيهـوده اسـت كـه بـرای يـك مسـلمان بـه  –و هر معجزۀ ديگر –معرفتى قرآن 

هــای معرفتــى  ابوزيــد بــه ايــن نگرش. پرســش از چرايــىِ اعتمــاد بــه شــيرينى غــذا در دهــان

  .نوين عنايتى نكرده و در سنت فلسفۀ اروپايى باز مانده است
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